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و زمستان,ي پانزدهمشماره, سال هشتم  1389پاييز
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د ديدرد و دين ورزين ييدگاه سناي عاشقانه از

فرمحمد دكتر  ** محمود خليلي-*بهنام

و ادبيات فارسي دانشگاه بيرجند  استاديار زبان

 چكيده
نين به راستيد جذيشيك انديو و در ا، از خود رها شدن حقي معنويبه پي به اين؛ وستن استيقت

اورزي نزدي دينروايتِ عاشقانه ديپاآنان در دين بر عشق، استيرانيعارفان و راي فشرده اند نيز گران

كبدان  . اندردهسفارش

و جذبه، همواره دستاوردِ فضايي است كه از عشق شكل مي گي  رد؛ بنابراين، دين با اين تعبير،كشش

ب پ شه اي عارفانه،ياندباكه-ي فارسي پدر شعر صوفيانهييسنا.سامان نمي يابد عشق،اجز يكـرهي بـه

پايدي رنگي فارس شعر دديشگر و سخنو دينِ استوار به عشق،ني، بارها در شعر خود از درد  گفته است

و دردبي خاطر از اهل روزگار خود به . ده استي نالبيگانگي با عشق،ي

*Email: m_behnamfar@yahoo.com 
و ادبيات فارسي دانشجوي  ** Email:mahaarash@yahoo.com كارشناسي ارشد زبان
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گلايا ويمندهين دي منتقدانه گاه مـي را بر آن داشته كه هموطنـان و د نـدار  ـسلمانش را بـه وين ورزي

ديي راز گشايپدري تحليل متن، با شيوهر جستانيا!، دعوت كنديمسلمان  عاشقانهي ورزني از مفهوم

دودنيو علت ناليينزد سنا بيتن داشتن اوسي درد .عشق، ديو جاي دين را مي گيـرد؛ به گمانِ سنايي

ي بينشي قرآني است فرخنده اي آكند عشقدردِاز نظر گاهِ سنايي، درد دين،  اين بينش،. است كه پرورده

را خواندنِي به مسلمانرادوكسِپا . شكل مي دهد مسلمانان

د، عاشقانهي ورزنيد،ييسنا:واژگان كليدي دعشق،،ني درد دي عروس دين، .نيو

 قدمهم
دريثعالب و تقبي تحس"، از"حين پ،" جاحظ"،  ـدر دو گزارش را نقـلي سـخنان،ياپي

دريم ديكيكند كه و در پبيگري به مدح علوم ِ آن و رداختـه اسـته ذم غايـاي؛ را از تيـن

شيسخنورِيروين ِ جاحظ در بلاغت دانسته استييوايو ي اما معرفـ.)35: 1385،يثعالب( كلام

و متناقض از فنيدو گانه نماا علميك ِ بزرگـي، فقط ِ سـخنور  چـون جـاحظيان گر مهـارت

و دوگانگيا،ستين مين تناقض و ِ دوگونه ن، از كاربرد و فنون .ت دارديز حكايتناقض آن علوم

حديجاحظ در تعر ِ ِ علوم ، ث، فقه، كلام، فلسفه، نجوم، طب، نحـو، عـروض، حـسابيف

و پاسخيتعب و خط، در دو پرسش ميري، تعابر دريرا به كار  ايشن علـوم سـتيـايكـي برد كه

د و در ميوقت. نكوهشيگريشده اند ممي خواني دو گزارش را ، بـه ذاتم كـه مـدحيبايي، در

و ِ ذمعلوم ميا از صاحبانيبرخ، به ذات ِ به عبارت ديگـر. گرددين علوم باز و هـدف ، روش

ا ِيكاربرد وف فقهيتعار. ده استي، انجام نا همسانن علوم به دو برداشت اهفلسف، كلام نيـرا در

م :مي گذرانيدو گزارش از نظر
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: مدح) الف
م: گفتند وس:؟ گفتييگويدر فقه چه و به و حرام است عين علم شـرايايلهيعلم حلال

م اسلام دانسته شده و احكام اجرا و حدود دني، عصمت علم مذكور. گرددي، و آراي در دريشيـا

و برا آخرت است و بـر او جامـهن كرداري خداوند خود بهتري، راييبـايزي ها را فراهم آورده

م پوشانديم را ثروتمند و او وسي، و ميازد . نشانديرا بر مسند قضاوت

و ترازويو مهار عبارتيمحك هر صناعت: علم كلام؟ گفت: پس گفتند كهيميي است  باشد

و برتريلهيبه وس مي آن فضل و افزوني شناخته ميو كاستي شود ا گـرددي دانسته و كـوره ي،

و ناسره را از هم متما مياست كه سره وسيز و به  قلـبي خالص از طـلايطلاآنيلهي سازد

م وس شوديشناخته اي، ِ پوشيله ِ مسائل و نادرسـتي است جهت كشف و بـه وس ـده آنيلهي،

پيالوه و حجت ميت خداوند وس شوديغمبران دانسته و به ويايلهي، ِ گفتـار هـا ن از شـبهات

ِ ميتأوفساد . شوديل ها احتراز

ضما: فلسفه؟ گفت: پس گفتند ِ و خوايآلت دل عقل استيو زادهطرر و ِييل هـاي،  جهـت

و اركان و عناصر ِ اجناس و همچن شناخت و علـت هـاي، و جـواهر ِ علم اعـراض ين شناخت

م و فساد ِ كون و اسباب و صورت ها وس. باشديكالبد ها ِي علـوي آن حركـت هـايلهيو به

و طبا دنياشخاص ِ جواهر ميويع و در واقع علم شودي شناخته ، گذشـتگانياست كـه بـراي،

و برا و راهنماي باقيآثار ، نشان ». استيي ماندگان

: ذم)ب
هايگرا: فقه؟ گفت: گفتند دي فقهيش هاي، از مييدگاه و هـوس هـايگي نشأت و از هوا رد

.كنديميرويپ

اند: كلام؟ گفت: گفتند و ميشه را به تحليذهن هايل و نهان مي برد را خسته . سازدي نفس

ِصا دلآحب و دو ا. شوديمين دچار فكر مد،ن علميو ِ و بخت برگشتگان، استعلم .برِان
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و علم: فلسفه؟ گفت: گفتند رويسخن ترجمه شده و گمان ساخي است كه از شـده،ته ظنّ

بيريد و ب ده استيفاياب و مي، ِيم آن و دشـمن رود كه صاحب آن در معرض ِيخشم شـاهان

.)35: 1385،يثعالب(»رديگعوام قرار

ايبا اندك را در مدح آمده،در مي يابيمفين تعاري دقّت در در آنچه را، و آنچـه ذات علم

م  ِدر گنجديدر ذم و رفتار او خود با عالمِ جوي، و ايگـريدينكتـه. كردد جست نيـ كـه در

ايعني؛ است"تيموقع"، به آن توجه شده است نكوهش ها ِ عي قرار گرفتن جالومن يگـاهي، در

ِ ويمآنانكه از ارزش پديزيتيوضع كاهد؛ ميان بار : آورد، به قول مولانايد

كشِت ِ كشتيآب در ز استي، هلاك پشتيكشِترـيآب اندر  استي،

)61: 1363،يمولو(

و ادب به امنهد و ذم ها، در فرهنگ از پارهي اين مدح و تعـابياي آن مفـاهيم  هـاري كـه از

و عشق از آن جمله اند مي شود نيز كشيده تـرين پديـده در فرهنـگ عشق كه ستوده. شده؛ عقل

ترين انـواعِ افـراط شـمرده شـده در اخلاق ناصري، تباه است،-ويژه در ادبِ غناييب-ايرانيان 

را؛)195: 1387نصيرالدين توسي،(است صـرف همگـي همـت، بـه«خواجه نصيرالدين، عشق

هـايي بـرايوي سـپس، راه ). همـان(مي دانـد» يك شخص معين از جهت سلطان شهوت طلبِ

دراو به گمانِ نصيرالدين توسي عشق با محبت فـرق دارد؛ت اين مرض پيشنهاد مي كند؛ معالج

مي از فضيلتِ محبت سخ كتاب خود ون را موجبِ ارتباط اجتم گويد و آن و سببِ كمـال اعات

وي به منافع جامعه مي خير در مدينه  ميي فاضله مي داند؛ را ستايش و محبت محبـتِ؛كندنگرد

را فراهم مي  و. سازدبرانگيخته از عقل كه منافع جامعه او هرچند به دو نـوع عـشق، اشـاره دارد

دو«: گويدي آن مي درباره و دوم محمود: بود نوع عشق يكي مذموم كه از فرط طلب لذت خيزد

ويبراي آن قائل نيـست، اما سودي اجتماعي،)261: همان(»كه از فرط طلب خير خيزد   معتقـد؛

).همـان(» عشق كه افراط محبت است از مودت خاص تر بود، چه جز ميان دو تن نيفتد«: است

ي او چون اسباب انس اجتماعي نيست، از فضيلت چنـدانيي فاضله عشق در مدينه،با اين تعبير

و ذم.هم برخوردار نيست مي در اين نگاه، حمد آيـد، لـذت عشق، نيز از انگيزه هاي افراد پديد
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و خير خواهي ممدوحش مي كند را مذموم افزون بر اين نكته، تفـاوت افـق ديـدِ. خواهي عشق

شده كه عشق، در نظر او جايگاهي ممتـاز نداشـته خواجه نصير الدين توسي با صوفيان، موجب 

ميي دين بنا براين در جامعه.باشد كند، عشق از آن مقام كه عارفـان بـه آن مداري كه او ترسيم

و در دايره داده اند فرود مي   ـآيد اي لـرزان بـين م و امور فردي، در چرخـه وي نفسانيات ذموم

مي همين بلا در جهان عار.سو مي شودكمممدوح  .آيدفان به سر عقل

را در مقامي ديگر مي نشانند، آنان عشق را عارفان  اسـاسو داننـد مـي محبتكمال، عشق

ط هستي؛ نگاه عارفان و لذتّ به جاي آن نهفته در عشق درد جويي،لب منفعت .را مي كاود در

ِ درد عشق بي نصيب مي را از فهم :داندسنايي عاقلاني چون خواجه نصير الدين توسي

م و جـاه يوسفـل مپرس رد عاشق پرس از عاقـدرد عشق از ز آب را كاگهـي نبود ، چـاه

بهِاقـان عشّــآسمر تخت عشقـبعقل را منشانعقل بافنده است، راـجانـ ريسم،را  ولاه

)32-3: 1363سنايي،(

جا" يك عش،"يينابه و ريسمان را به را به جولاه و درك اق، نسبت مي آسمان  مفاهيم دهد

و را در علاوه بر ايـن، كند؛چندگانه مي دشوار و هـدف اخـتلاف ،)اخـتلاف نظرگـاه(= شـيوه

م ِيموجب و منش كنشنقد شود كه باب و ها ، به ِ جامعـهيـديژه در حـوزهيها و اخـلاق ن

ر در اين جستار. گشوده شود اي از اين دست  هاي سنايي باز كـاويم در سرودهابر آنيم تا نگره

و رنج او و جو كنيمراو ريشه هاي درد در نظـام فكـري عارفـان مـسلمان، كـه دردي. جست

و پرورندهندهبرانگيزان .ي جان اوستي سالك

و عشقيي سنا-1 ، عقل
د در روزگار خود،،ييسنا نمياگر چه چون ولي دگر انديشي كامگار اسـت؛،شديانديگران

و وي و دربار در مسجد سه- خانقاه را نه تنها- هر ن، و جاه اويگاه؛ز دارديه دارد بلكه حرمت

م ميرا در ديخانه هم !دي توان
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مي،يي از سناي وقتيزيرشمس تب ِ كند،ياد مـرا"ن متلو" صفت .. دهـديبه او نـسبت

نيب) 1385:92،126،يزيشمس تبر←( شفي اساس دي كدكنيعيست كه دكتر را  سـهيارا، او

و انگاره هـايميساحت وجود پي مـداحي كـه دو دورهيي داند اويرا بـرايشگيـو زهـد

م ده انديتراش ِيـم«:سدينويمو. كندي، رد و در فاصـلهيدو سـطح شـاعر ان  دو سـاحتي او

هيوجود پايييچ مرز زماني او و تا مان عمري وجود نداشته اي، ن دو عـالم در نوسـان بـودهيان

جمعيي، سناي پندار.)1387:16،ي كدكنيعيفش(» است ِ روان ن خـودي مردمان سـرزمي تجسم

و گلاوي، مردمان است ميز در چهار فضاي دلنگان و و دربار و خانقاه ِ مسجد  بـا خانـهيِ متفاوت

م ِ مستانهيدو ستيستا:ي وجوديدان و .هندهيشگر

ويمدار خاكستر وجو افزون بر گردش در در اين جست ِِ و ناقـدييسنا(اوجود ِِ واعـظ

عييسنا(ر از حضور در قطب روشني ناگز،)ياجتماع و ِ تار) شـقاِ قلنـدر كيـو گـاه قطـب

و هجاگوِ مداييسنا(وجودش اوي مدار خاكستري، در بارهي كدكنيعيشف.ميهست)يح  وجـود

كهيتأك ا«د دارد نين مدار خاكستريدر مي شاعريي، سنا مه روشنيو  كه اگريشاعر. متاز است

ِ كمال را مورد نظر داشته باشيايافتهيصورت و نه تـالمين نوع شعر :همـان(»ي، نه مقدم دارد

و در هـر دو مـورد.ي عقل است گاه ستاينده وگاه ستيزنده نيمه روشن خود،، در مداروي.)29

و ستيز گيزندهنعشق برا ن-ي اوست؛ اين ستايش  شـود، يـز ديـده مـي كه در آثار ديگر عارفـان

و يك تحليلِ صوفيانه، برمي خيزد كه انگار به نابـه محصول تلون او نيست، از جـايي در تعـابير

. گرددي انساني مي شود، بازميتفاسيري كه از اين مؤلفه

و ممدوح قسمت مي كند، صوفيان، عقـلكه نصيرالدين توسي، برعكسِ را به محمود عشق

و سرزنش مي كنندعقل فلسفي يافته اند؛ آنانرا چنين : را زشت مي بينند

 چه باشد حكمت يونان به پيش ذوق ايماني ني به سوي ذوق ايمان شو برون كن طوق عقلا

)679: 1363سنايي،(

و عقلي را مي ِ فلسفي است را نُبي خوان كندَسنايي، منكر عقل : ستايد كه جان
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خ بهــعقل نبود فلسفه ز بود؟ جان كامليرِــواندن و نُبي خوانعقل چه  داشتن نُبي خوان

)461: 1363سنايي،(

و هم را شيفته از نگاهِ سنايي ورزي كند؛ عقـلي دينْانديشان او عقلي ممدوح است كه جان

را بنديِ فرما  را سامان دهـد ستوده، عقل پيروِ شريعت است عقلي كه ما و بندگي مان در؛ن كند

باآن عقل«: است عقل چنين توصيف شده فيه مافيه، و و روز مضطرب  قراريست كه همواره شب

و اجتهاد نمودن در ادراك بار و جهد ميباشد از فكر ندر اگرچه او و قابل ادراك .ستيك نشود

و معشوق چون شمع  شـيفته، نـزد عقـلِ.)33: 1388مولـوي،(» است عقل همچون پروانه است

: عقل، رعيت عشق استعارفان ستودني است؛ اين

 سپاري حميت عشق استعقل دايم رعيت عشق است جان

)156: 1383سنايي،(

را مي را بر صدر مي نشاند، به شرط آن كه حـريم چنين عقلي درِ دل شـكني كوبد، عشق او

و سوي حرم ننگرد : نكند

ب آي: كوفت، عشقِ تو گفتعقل درِ دل گصدرِ سراي آنِ اندر ر به حرم ننگريــتوست

)648: 1363سنايي،(

و ي خود را نسنجد، در مقابل، عقل اگر رعنايي كند و اندازه و بايد نامحرم استديوي حد

: از او پرهيز كرد

عقـاي دل ار دربند عشق را تلقيـدييــالامينمحرم روحرا تمكين مكن ــلي ن مكنـو

پكمشورت با عقل خوش نباشد را دين اختيشِ عشق قبله تا خورشيد باشد ردن  مكنري

)508: 1363سنايي،(

جايي كه عشق است عقل بايد تابع باشد، مگر نه اين است كه رعيت عشق است پس بايد

: كندحدشناس باشد؛ والاّ غيرت عشق، سنگسارش مي

را سنگسار خواهد كرد عشق ليك بر چارسوي غيرت  عقل

)134: 1363سنايي،(
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به؛ي فرمانبرداري عشق، ما را به شرع راهنما باشداز ديدگاهِ سنايي، عقل بايد در سايه

مشرَف عبارت آشكارتر عقل بايد : شود به حلقه به گوشيِ عشق

شجچو عشقش بلبل است از را شاخ و عقل كـباغ جانَت روان نــر

)980: 1363سنايي،(

را مركب عشق مي داند و آشكارا، عقل را كنار مي نهد :سنايي، رودربايستي

راز بـَهرِآبـروي را در جهان عـاشقـان كنعشق خرد ! خر

)979: همان(

كهاينكته داين چون در آغاز، عرفان خراسانكه بايد همواره در نظر داشته باشيم اين است

و مقاومت فرهنگيپ و در جامعه هم، ايداري ايرانيان باطل لباس حق به تن داشته است، شان بوده

و فرمانبرداري مي خوانده، عارفان بر اين عقل فرمانبردار،و عقل معاش هم، مردم را به سكوت

آماند؛ در زدهنهيب مي و معنازشِيعرفان همواره چنين عقلي كه دستاوردِ  باطلي صورتِ حق

و خردبوده، نكوهش مي مييشده است؛ در مقابل از عقل  شده كه پاس حقيقت دين ستوده

چيادر جامعه. داشته استمي ،يو ناهنجاريها، ناهنجارو ارزشختهيرهمبهزشي كه همه

سويا جامعهنيچنيه عقل ستودناًيقيشده،مييارزش تلق مي فرزانگان،ي از . شده استنكوهش

: سنايي عقلي را مي ستايد كه رحماني باشد

دي اگر خواهعقل عق كه ناگه گلهير دبرشي ات نفكند گوش ِ الرّحمن در آر رستاني در

)189: 1363،ييسنا(

زيدهي شود، نكوهويدفتهيفري كه با آن آدميعقل مي آدمراي عارفان است؛  كنديرا چنان

و دكان داري پيشه كند آمدن از چاهِ تن با ريسمان قرآنكه به جاي بيرون :، رسن بازي

و به به به اخماس و و امالتاعشار سوتويكَادغام ِيرا رهبر شود قرآن به يزداني سِرّ

قرسن ز تـ دادت زـرآن آـچا دي فرمودت رسن بازكهيياهِ تن برون ز راه ي نفسانوِي،

)685: 1363،ييسنا(
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و جهاننگرشي، عشق چنين ميرا اساسِ انديشه در. نهدبيني عصر با توجه به آن كه

و ظاهر امور درنگ مي كرده اند، اين عشق در عارفان تفكري چون سنايي، نگرش ها بر پوستهم

را بر مي انگيخته كه بازتاب اجتماعي درد دروني عشق است . دردي

 شرط دين ورزي: راستي-2
او اشعار زهددر،يي سناينيديشهي شناخت انديبرا دنبـال پاسـخي بـراي ايـنبهو مثل

:مپرسش هستي

كهيموي چرا : نالد

و هوا ِيهمه سور و درد ز آه ؟كوينشان ماتميد نفس سازند

)581: 1363،ييسنا(

؟! خواندي، فرامي، مسلمانان را به مسلمانو چرا سوگمندانه

ا!ي مسلمانيــمسلمان! مسلمانان مسلمانان آياز بيين پشنانيديـن !يمانيپشيـماني،

برياسمكنونيمسلمان دريكو مسلمان!غايدريعاداتويعرفاست ؟يمسلمانوـك!غاي؟

ش دــفرو ِ ِنيد آفتاب ِ نانيديب برآمد روز ِابودردكجا شد درد ؟يسلمانو آن اسلام

)678:همان(

ن مصيشابوريعطار ميي از سنايتي، حكا نامهبتي در ي براي مناسبيچهيدركه كندي نقل

د ِ نگرش :استييسناِينيفهم

كشِ گذشتيمي قرار از راهيبييسنا دي؛ زباله پليد كه آلودگي را مـيديو ؛ديـ زدايرا

. بانگ نماز بلند كرده استيد مؤذنيد: گر انداختيديينگاه به سو

ن ايگفت كيست ميلاـخارـن انيبي از خلل هر دو را ك عمليدرــنم

ا زانكه بيهست آن خبرين نيي برااز دگر چون رـارگـك،انـك دو من

اـك نانستيبراچون ِ دو دو خامنيار كيرا هر مــك  نم مداميبيار

ا ريرويغرهّ مؤذن ارست راست وانـكدر كناّسنـيبلكه  استـيو
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اپس اين معنيدر زـينبود، كنـاسؤذن بِـهـمـاززيعزي بلا شك

ت شيـنفس بـاوـ تا مـيمقي داشت كناّسيشه خواهيپمـينديـطانيو

ِد گـر دلــيدرخت زيـركنـبو، از يكنـن بندِ مشكل بـريجانت را

ِ ميد ور درخت سگيجابهيداريـو د با يم سراـهيو باشيو با

ن( )240: 1380،يشابوريعطار

ا ميي، سنالين تمثيدر كهينيبيرا گوم پايرا با سرگينخست اذان اكن  ـكُن از جهت ن ي

م م كننديكه هر دو به مزد كار و سپس سرگي، برابر پاي داند راكن ر بر كن ي، برتر اكاريمؤذن

وليزدايمي آلودگيكي باشد هرچه- دهديم ريگريديد  عطـار-ديـ افزايميا بر آلودگي با

ب ميسپس همه از دل بر كنده نشود"ويد" كند كه تا درختيان يطانيشي كار ها بر مداري،

ا. ان دارديجر ايين داستان سنايدر ِ عملي، علّت نميرا خال" مؤذن"ن كه "نـديبي از خلل

او"يخبريب ميكارازِ م كندي كه مي، و ِ كناّسيگوي داند مي، براد او مانند  كنـدي نان كار

ميو سپس نت ِ خوديگيجه اويكـه لازمـه-و مـؤذن" راسـت"رد كه كناّس در كار  كـار

و لـذتّ اساس رفتارِ ديني تا بـر پايـه.ست"اير"يفتهيفر– استييايريب ي سـودجويي

و طلبي باشد، و ناراست و در نگرش عارفان، عبادت تهي از عشق نكوهيده با عشق بيگانه است

د.زشت است  ِ م" نفس"يرا براينيانسان تا عمل پ دهدي انجام و بـاياسـ كنّيشهيـ،  دارد

اسيديپل ديي؛ هم سراتِ وجود خود سر گرم مي با ا. كنديو ،ين داسـتان بـه درسـتيعطار در

دِي آن چه در گذر زندگيره را دربايينگاه سنا دريخود و نماافتهيده . انده استي،

كهييسنا ش": خود سروده است د شعر من و ِ شرع ) 1383:725سـنايي،("ن باشديرح

د پي او مفهومين برايو و به دور از دنيـ ورزي، راسـت دل آگاهانـه؛ ديـن دارديدگيچي روشن

نيدر حكا. است . ره شده بودز به آن اشايت عطار

را اساس هستي، راستييسنا :دانديميو صدق

ازنظرايتيگهر دو ميراسته هست زانك دانيراست ام ِي، و طناب يلـوفـرينيمــهيخـخ

وـيدانــدر بود ـچ رونـقيه ِ ملّت تا نـبودن ِيرايـدريحذوالفقــار ؟يـدريحار دسـت
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ميراست شري داور انِي، اندر آنك،  بـود نـهي، دور دورشـدزو"الـف"چونط است از

يداور

)662: 1363،ييسنا(

اي نغزينكته ان سخن، نهفته استي كه در كهي، . اسـتين داوريـدي از معانيكين است

ِ مسلمانان همه روزه را با نام ، با پـاداش هموارهي داور- خواننديم"نيوم الدي مالك"، خدا

ا-است، همراهفريك ،ي حروفـيهي در تـشبييسنا.-ن پنهان استيديز در واژهينين معني كه

به"يداور"ِ"الف"رايراست د. انجامديم"ي دور" دانسته است كه اگر نباشد ،نيپس

. استوار استيبر راست

 در خواست دولت راست راستكاران راستيزد از بنده راستيا

) 515: 1383نايي،س(

)همان(" نفرموده استيعقل جز راست":وي مي گويد

مي دين باورِ سنايي، كه برپايه خردِ و شوكتي شرع حكم طلبـي كند، اورا به ترك طمطراق

را پايه و راستي مياز راه دين سفارش مي كند :سفارش مي كنديو؛)همان(دهدي دين قرار

دلتيبه وقت خدمت كا را راست كن قبله زدان پي از آن ِ يشانين كار دل باشد نباشد كار

)1363:683،ييسنا(

را مخايدانِيگر كه مدعيديادهيو در قص با، نكوهشطب قرار دادهن آمينصرا  خته،يحت

:ديگويم

 ستند از خشم حق جز راستكاران رستگارينزيشه كن كاندر مصاف رستخيپي راستكار

) 188:نهما(

)يو راستيمست( خودينف-3
مي هنگاميراست ننگرقتيحق، تنها،يكه آدمافروزديچهره و جز حق ييسناشد؛يندي باشد

جوي آرزومندراندنبا آزييو سود و را به دو ناساز است"يراست" مفهومباكهو حرص ، ما
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ِ هويدگوهر ديگر ميان نزديرانياينيت ؛يِ نهفته در راست"يشق ومستع"و"يگآزاد"، كنديك

:صدق به عشق گرم مي شود

كيزاد آزاد چـ طلب مـن بـرد وار ون محمد سدِرهيراــاز ِ اـربـگ راه زيه ن مكنـيرا

و با گيخواهاگر كبكدارـمخرد صحبت گرم رو در راه عشق  مكننياز شاه مِلوحيريكه

)1363:509،ييسنا(

:اي

ب را كوينيعشق بر كرده اندر ب صدقي علم صـم بشكستـقلينيعقل را ِه در  رضا در

ِــ با وف چنـيداداران بپـن درــدان اور بت راه باــمانوفـخالـا نه او نه پرّ ِرجـتد

ِرــك دور خين بود تودــا از ما آزادوارـكه و رايمسجد ايچون بوريشو محرمخانه

)44:همان(

ا بيو :ت قلندرانهين دو

نين كنـيسيستيست جز از و درس كم ديرت آزادگان در ره آزادگان صحو

) 879:همان(

زياز خو بلايشتن آزاد زيي، از هر جاي شاد زشايباشهك هر شمعشقازيافتي چون،يد

)935:همان(

پ"ي راست"با هايو ، آزادگ=(آنيامد اند"نيد"،)يو مستي عشق يي سـنايشهيـ در

م و سر از قلندريگيشكل ميرد ا؛ آوردي در ويفرخنده تـرِيداريپدي برايو آغاز خجسته ن

الطهان ترانهيرها تر شي، غزلي معنوي، مثنوريدر منطق ومسات . شوديم...، حافظ

مادي ديشويآور ها،نيم كه يِگر آن شكل اجتماعيدييات سنايو غزلي قلندري در سروده

را ندارد ديا،خود پدلين، در نهان خانهين حقانسانِيوند معنوي، ِي با  است كه رهـايهستقت

م پش وجوديخانهيو رستگارانه در پي، ِ ين قلنـدريـا اگـرو.ش اسـتيمـان خـويمانه نـوش

ش سروده ها ِيكل، به ويري، فقط در تقابل بـا قرائتـ كنديم جلوهياجتماعك اعتراض اكارانـه

و معنويتيمرس .ات استيافته از اخلاق
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فعـلنيـد«:ديـگويمـ كـهن استيدي در بارهي ابن عربيادآور گفتهين نكاتيايبار

و سعادت تو از خود توست  اند) 1386:426،يابن عرب(» توست يريتعـاب هـمييسنايشهيدر

: چون

و سگ استتوستنيحسنيد و آرزو خوك ا، آز ميتشنه راهرآنويكشين را  پروريمي دو

)1363:655،ييسنا(

اين نگاهيچن؛ن استيدازين برداشتيناظر به چن در،انـسان:ن نكتـه اسـت كـهي، پاسبان

د ميوجود خود را مي پروردين ِييسنا.كشُديا ا فشردنيپا ضمن دي بر را مـايـن امر كه ميين

م پاي، آن را به معنمي پروريكه شيبنديِ و داريديوهي به حكم خداوند آورده را همان طورين

پ تريكه شديش نفاد مآري، در :دانديزو

مـن نباشـيد هـد با و با  داشتن زداني شتن در حكميخو؟دن چه باشيدوا درساختنـراد

)462:همان(

نففين تعريا در و اثباتي، همان ميِ خود را و هـوامينيبيزدان ، خـود خواسـتني؛ مراد

داريد ِيبا.ستينين هاديرسيد تا به هستي كوبيستيند بر در خطي عرفاني؛ آموزه ي همواره بر

قصييسنا. استيمتناقض نما جار اي در : به مطلعيده

شويبيي سنايا باكله سيگرت بيزان كه نزد بخردان تا با كلاهيرورـد يسري،

هايبر هم پان نوع آموزه : فشرديمي،

خي گفتن" االله اكبر"گر چه در ي پادشاه اكبريه نه بندِ،يبركِي بندهيودـ، تا با

)657:همان(

در؛)96: 1383سنايي،(هماهنگ نيست عشقبا"حديثِ جان كردن"در بينشِ سنايي،  او

را هم معني مي داند حديقه و زندگي را چشمه، دين ي زندگانيو گذشتن از عالم محسوسات

و آن گاهمي خوا ِ"، ند ِ"خود كوفتن بر درِ مرگ بهيرس را راه ؛ين زندگيادن

ِيد خانـهياجل آمد كل بيد راز در  اجل نگردد بازين
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ا بود آنـن جهان نباشيتا  زدانينباشدتيتا تو باشد

)همان(

چن،ييسنا ديحقبهين باوري با ِ دنيقت ميني، : كندرا چنين گزارش

توچه دين جـدر قيامت، بي زباناز آنك باش خامش باشد جز قيامت، پس ريـان را زبان باشد

بنيا تاــُبِبــن زبـان از  ...يسرسريمشـتِشيپدرسرِّ ِسرِّ ِعاشقان ـدهــهيباش نكنَــدـفر

)1363:658،ييسنا(

بيو ِي در ازياخت سرِّ"ر ِ م"سرِّ بهيگوي سخن و م"يسرسري مشت"د كهياشاره  كند

ب هاياز پسيشيپيت و قصين چندهين مي، ايآين بر " درس هـوس"ينـان سـخن گـويد كـه

ميخامه،دهستن د رانندي هوس بر دفتر و، فصاحت ِ قال اند .... ارند ازي؛ راز را با خلاصه اهل د

پنن قال قال كنانيا اهان داشت، دي؛ نينان اهل دستندين پي، و آنگونه كه در  خواهدين راز است

.د با اهل قال ازآن سخن گفتي، نباآمد ناموس است

نيديهيجانما: درد-4
همي در اشعار انتقاديي سنازِيست مين اهل قال است كه سخنانياش با  آورنـد كـهي به زبان

ن و باور ندارنديدر كنافته اند و ن؛ منش :ستيش شان با ادعا ها شان همراه

كيبدي از رنگ گفتاريهر خس باد رسدين ره و:ديرد سوز باـَمعمر  مزنگا:دـيرد

) 1363:485،ييسنا(

:او معتقد است

بهر دينيچه بودي جز هوا آن بيابيچههر، بر جان نشانن بود جز خدا آن ، در هم شكنت

:وي در ادامه مي گويد

ِ و استيدردن خود بوالعجبيددرد ش چو شمعيكاندر گماريبيوـچون گيردـ، بهتر  زدن ردنـ از

) 485:همان(
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انديو جهان نگري در نظام فكر" درد" رگييِ سناينيديشهيو ، چون آب است كه در

ر ميگيهشيو مياه و رشدش : دهدي دود

ِ خيدهمه درد است كار ِن، همه هن درد آسمان گردانيازحقون است راه  قربانا، وزان خون حلق

)431:همان(

ِ اآسمان از درد استگردش ني، در آفرن دردي؛ و كار عالمَ و ساز :ز نقش داردينش

ك ِدم بد عرش جا زد آدم آن ساعت كه بر اطراف ِ ِيم، قلـم ودرداـرد  نگـار راند بر لوح

)223:همان(

جاييسنا د"ازي، وقت، چند مينالد از بودردايم"ني درد : كندياد

ا جويرين مشتياز هِياست جيد مسلمانيچ نگشايرعنا ِيوز سلمان ز بودردايدو درد ن

)55:همان(

آ ِفرو شد بـ، برآمنيدفتاب ِانــنيديد روز و آن اسلام سلمان كجا شد درد ؟يبودردا

)678:همان(

بييسناگمان مي رود كه هاي، در بهييت ا از پيـامبر كه بـودرد اشارت دارديسخناد شده

زن اِزداد عِلماً اِزداد وجعاًم«:روايت كرده است زادت شودي؛ هر كه علمش »ادت گرددي، دردش

دزديخي كه از دانش برمي درد بر اين پايه،)728: 1386،يغزال( مراني، نيـا. دهـدي پرورش

: درمان مؤمن استيير سناي به تعبدرد،

د كــ مؤمين است داروـيدرد گن جحــه بدو ايردد از منيم

) 1383:408سنايي،(

جاياسلام، در عرفانن درديا و در نظام تفكرّ قلبيويگاهي، انديژه دارد ِي معنـويشهيـو

ِار، نگ عارفان زيدگر و جهان ِ. آنان استي عاشقانهيباين و گـشاد و سـالك در بـست عـارف

ِ خدا ستايو روانيروح و كوشش م با دردخوديهانيو كشش را :د پروري، جان

كيا از رده است دلم نوشـ بس قدح درد كه دندور و  دوش خبرانيــبشما دانِـلب

چشيگه بوسه هم و ، لب هممـداد بر آن درد و هوش كرد بر آن حاليگه رقص و دل
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كهيگه عقل هم تيا گفت مـ طبع صب ناليو اك گفتيـهمرـگه تيه  مخروشوـ آه

ه تيانيدرد آمده با دار كه و دادـ سر نن اشيعشق آمده با و جان نوشيكه هان  دل

هميشن كه به افسانهيدرد خليـدم ازن آمدهيعبه از علمقـاز  آغوشبه گوشو

)1363:335،ييسنا(

خيا حقيالين درد است كه را آشكار تر از م،قتيار و عارف مست ِ سالك . كندي همراه

و دو فصل در حكايت مشايخ"ي در رساله - منسوب به عبداالله انصاري، از داروخانه"چهل

دل"ي دردي سخن رفته كه ج 1377انصاري،( است"علاج نامردن ،ي كدكنيعيشف؛)1:138،

م بارهدر ا«:سدينويي درد در نظامِ فكريِ عارفان، طيدرد در زبان  تـأثرّ از امـور فه، اسـتعدادِيان

ذاتيو عبارت است از قابل استيو روحانيذوق ِ اشتعالِ وي كـشفي جرقـه هـا در برابـرِيت

چيشهود ميزي؛ همان انگي كه آي اساسيها كاريزهي تواند ،يمولـو(»دي در سلوك به حساب

1387:427(.

ِ عطار در حكايبه روا مصيتيت دابت نامهي از م، خداوند به :ديگويوود

ِ ز آدم درد ميدما مي آراسـتدوــبرايــم تا جهاني خواستين

ن( ) 296: 1380،يشابوريعطار

د ِياز ا، آنجا عارفاندگاه ني كه ديست، از آدمين درد و ازينمي، نشاننيت و  تـوان گرفـت

و آدم انِي مـدعي در برابرِ انبـوه"دب مقاومتا"يكه نوعن جاستيهم  ـحقيقـت  ت، در دلِ ي

مي پارسياتِ عرفانيادب  مراكـزِي كه در همـهييسنا!؛ مقاومتي كه عشق برانگيختهرديگي، شكل

و حـضور دارديو انسانياجتماع و دربـار، مـسجد، خانقـاه- عصر خـود، نفـوذ ....، مدرسـه

و زبر نهايز، هوشمندانه هار ِ را شناخته استيو علمينيديد ران انجمنيان،يددردِ، از سر  هـا

ِيتينشانه مو واخواستيهندگيستر .كنديخود
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5-ِ انيمدع نقد
ايپ ديش از ِ علوم كلاميباچهين در و ذم و علّت ذم علـومي از جاحظ اشاره كرد، به مدح م

ايزمي، صاحبان علم دانست را را بديبزارِ زشترا علم انديو چن، كرده "كيـدر،يتين وضعيدر

ت"يينابه جا زنگي، ميغ در كفِ باي مست و آنچه نييبـايزد پرستارِيافتد  باشـديك منـشيـو

نيدِ انتقاديدر قصايي سنا؛ شوديميشيو كژاندي نامردميگماشته و يجـايز در جـايـ خـود

ستقهيقة الحقيحد . پرداحته استيين فضايز باچني، به

ب لماناع او در اشعارش، از جهلِ د دادگر خوانـد دادِي،  ـگان،  ـنـدار نمايديرتيو س ـي  ان، آزِ ي

و تباه شگانيزهدپ و خداونـدانيگي، دون مـا، فضاحتِ فاضلاناني صوفي، كدورت  خواجگـان

و .ده استيار ناليبس... مال

قصيو رموز المتصو"يدهي در و ِ رها"فهَ كُنوُز الحكِمه ايي راه را چنـين تباهي از ني ها

: كنديمشنهاديپ

فنــسخيوــمگــرَدخِي از ورا مجــفلرودــوز رارــقيوــك

بـشتي خو را زـن پـيه سر ــَ بسپيـر ِهـبيپردـچون  بسپارقـحدست

بگـب ِزانكــذارود ِقفودـبو استن حصاريدرــفقــه در ره  حصارل

گشــ نش تــود در بـاده تا دمـو نـبه پــقفزيارـير و ارــدمرهّــل

) 198: 1363،ييسنا(

بو ات بعدي در چند بي، علّت و آلودگيهودگين چني ها را بي ها : دارديمانين

و پشكت ناكــنيهمتو چون استيكي مشك راــطّـعازيـدانــدهِ را

)199: همان(

و پشك قابل تشخيوقت مـيص نباشند، قابل تبـدي، مشك ،يتين وضـعي شـوند؛ در چنـيل

م زيمعروف منكرَ و گوش ميركي شود، چشم عبرت، كور : گرددي، كر

خلامانان مسليا حي، دـق بـگيال ِ اندـ، معروف منكَيحرمتير كرده اند از سر ر كرده
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و پندـدر سم دــاناع آــيدر ِيدنِ و گوش اندـكيركيزات حق چشم عِبرت كور ر كرده

)148: همان(

و فاصل،گريداي قصيده، در او و عالم، صوفي، زاهد، اديب ويپ، امير و جـوان، خواجـه ر

و دهقانيسائل، طب وب و عام م...، خاص را نكوهش و سپسيهمه را شـانيعلت گمراه كند

بيچن : دارديمانين

عــگشت همه بد و همــه اـذر ن گـر بدم مــننــيه هي، نه فلان ؟ـز م است

بيا دانــهين همه كهـكيــده به چراست زان م استــوالحك بوالقاسمشان

)83:ييوان سنايد(

ايعني ِ همهي علّت و تباهي، ناهنجارن كهيمآنرايو فساد جاكيدر داند و نـاييجا به

جارا" ابوجهل"آنانييبه جا ب" محمد"ي به دينشانده اند، در دهين قـصي از همـيگريت

:ديگويم

ديجم از و كنون ِين قوم بجسته است و با جام م استـجو با خاتم

جم" ِ حقييروشنا"خاتم"و"جام دقت استيو درخشش چيكه ، ره شده اسـتيو برآن

د آن جا ميكي، تارو باشدي كه اييو ظلمت گسترش و اگر بگيي، روشنايكين تاريابد وردي نام ،

پتي، زشت ده شودي، بوالقاسم نام بوالحكم ستيارگيو ازاشيگند وتباه. اش جان فرسا ، درنگ

مييروشنا جم". ستاندي در دل ها ِ ِ روشنا"جام حقيي نماد و نبا قت جاودانه استيو دريـ، د

جستههگانيب : شود،

م ِ جم از ما ب كردي سال ها دل طلب جام ز مي آنچه خود داشت  كرديگانه تمنا

)193: 1369، حافظ(

ا"، پس دي"ن قوم بجسته استي جم از ن قـوم پـشت بـهيايعني، گر هم دارديك مفهوم

و هو جمت خود كردهيفرهنگ هيني، نماد فرهنگ ملّ است؛ و رهايبرا.ستز ايي نجات نيـ از

حقيبايگمراه و و جو كرديد به خود آمد را در خود جست :قت
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كه گرت ِ هواست رسيغچون جم به سرّ جــيبيب و همدم ِــا نمام مــجهان  باشيا

)371:همان(

و با جام جم استيد":ديگويميي سنايوقت ا"و با خاتم ، زده اسـتهن ماجرا اندويو از

داريان حالهم :د كه حافظ سال ها پس از او داشتهرا

ت غكره شد باشديدرون ها كُنيــب چراغيه از يني خلـوت نشـدـ بر

ِيبينمـ ِــش بـا كَس نه درميعنــم نشاط ِيـدلـان يـنـيد نـه درد

)658: همان(

ديد-6 و نيو
بريشا اميد گمان ِ شاعرن رواني،  عـصر خـودي است كه از جامعهيي سنا چونيزودرنج

و نازكدل دارديرين تصاويچن چني، چن مردمان استي به جرگهين نگاهي او سبب ني؛ اما ،ستين

رسياريبسيگزارش ها ِده استي از روزگار او به ما يي كه هم زمـان بـا سـنايغزّال؛ امام محمد

ِ فرهنگي، وضع ستهيزيم چنِيو معنويت را مي توصنيروزگار خود طب«: كُنـديف  ـامـروز و ي ب

و منجم را حك ميشاعر راي كه گردانندهي، تا به حدنديگويم ب قرعه در، ِ روستا ِ زنان ر دست

مي، حك شارع ها ؤتيـومن: بر آن ثنا فرموده استيو حكمت آن است كه حق تعال. خواننديم

فقَدَ اوتِ  كَثيخَيالحكِمةَ پ.راًيراً ا مهـتعَلَّيكَلِمـةٌ مِـن الحكمـةِ: گفته است-ه السلاميعل-غامبريو

چ.ايرٌ له مِن الدنيالرَّجلُ خَ  ـپس بنگر كه حكمـت چـه را خواندنـد ي چيز رايـو امـروز چـه ز

قيو باق!نديگويم كني الفاظ بر آن فر. اس ِ علمايفته شدن به تلبيو از كـه بد محترِز بـاشِيس

ا  ِ ديشرّ بتيشان در دن ِ  مردمـاني از دل هـانيدشانياي به واسطهويدچه. وان استير از شرّ

بيب پيو برا.رَدرون را چون از بتري آن ِ خلق پرسيغامبر و گفتين غفَـراً: دند اِبا كرد، ـمتـا. اللّه

مـي غزّال.»علَماء السوءِ: آنگاه كه سؤال مكرر كردند، پس گفت  ِ آنچـه«:ديـگوي در ادامه  كُـلّ

ازيدهيپسند ها[ سلفَ بود ِ آنچه مردمان بر آن اقبال نمود مندرس شده است] علم و اكثر ه انـد،

و محدث است ِيا.)1386:96غزالي،(»بدعت ديدن تقابل و كه در قصايد سنايي نير بدان-وين

ِي، در تعب)487، 468، 286، 189: 1363سنايي،(اشاره شده  وشم، تقابل همان،يغزّالر شكپـك
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و بوالقاسم، است جايي، سناو بوالحكم مگريديي در دييتأ"كه كنديسفارش ِ با"نيد ديـرا

دي تلق"زا : باز شناخت"وين

دييباز دان تأ آخيد دير از تلقـن را ِ را آخر از حبر نصاروين  باز دان روح القدُس

)189: 1363،ييسنا(

را براالحقيقههحديقدريو ديدن به توحيرسي، خواننده و بيد دينش به تجريدن عروس

م : كنديسفارش

 ريدــره ِتجنازده گــام در تو به توحيد كَي رسي چو مريد

آفـشـ عيـتا ببينراشـرينـــو تبـرا ده، راــ،  روس بينش

) 285: 1383سنايي،(

ار زدن به هر چه هستيو چهار تكبيست مگر با گذشتن از هستينيدنيدن عروسيا ن راهي، در

ديد زنيو نميمين راه را و گفتن لاحول او بايكند، سيترساند پس را به  لاحول از خوديليد او

و از معصراند ت دست برداشت؛ي،

بركه در جهاني  است بسيار ديو ِلاحول گوي استارـكطبع

ِ ز لاحول نتـت چون لا ـرسد ديوو  به نزد خديو نيست مسموع

ز را قـعتما ديو ِدين به ـول اد به حـ سيل منهزم كن لا ولـي

توآن ديو دين ز ز تو گند معصيت ندمد ـد برمگهــي  ... كه

) همان(

، عروس)473-553-205: 1363سنايي،( بارها از تعابير عروسِ دينقصايد خود،درييسنا

، عروس)352: همان(، عروس حضرت علوي)511: همان(، عروس روح)488: همان(شرع

: اد كرده استي)53: همان( حضرت قرآن

هايپديو در همانند سازا نم به عروسي معنويده حد كندي، عشق را فراموش آنقهي؛ در ،

ِيجا كه به بدا ِ نبوت مي، از عروس عشق پردازديم)ص(حضرت رسولت : كندياد

چ عــشرع او عنيون نشست بر ِــوق شد گسسته  عوقيان عزّ
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ز تابش نشان يسرـوان ِطــارم كِِيِاسـريكسِريهـشد

ِـعش عروس كوبانيپا و هبلق  ازل سرنگون اوفتاده لات

)192: 1383سنايي،(

ايدر قص و موعظه سرودهگريديده رس كه در زهد اي، بريدن به دنين عروس را به ويدن از ا

بيماد ِ باطن كه راز ِ چشم و گشودن من استيات :داندي، بازبسته

ب ِيجمال عشق آن بند كه چشم بنايسرِ كُندَ ِ وصل آن  ند كه گوش سر اصم سازديسماع

)139: 1363،ييسنا(

قصيو در هم ِين چنده از عروس مينيعشق : كندياد

ِ بعروس نيعشق  متَّهم سازد در كند خود را بـه عشقشيكبوديست تا هر ناكس از كوريكَس

ِ نعشق بدان تا شهد زيطبدـَا اهل دور اُفتـاز حلق هر خوب ِعشق هرساعت  سازدسمشيشهد

)139: همان(

د دياز تقابل و كهيديرس"عروس عشق"بهوين -يمـ"سم"ش در حلقِ نااهل"شهد"م

ا"سم"و" شَهد" تقابليعني!شود روي؛ شايياروين زي ها همه اد آوريـرايان نگرش است،

خيست"يو كهن الگو"يدو گانگ"اصلِ  شريز و پ"ر اينهيشيـ در و تمـدن يرانـيفرهنـگ

سن. است ِ دييانگاه و معنوي به ميفرا در اوستارا" هادخت نسك"مِيات، مفاهين . آوردياد

ني، در توضِ بهار مهرداد ِ پنج اهو، دئنـا، بئـوذه،(اد شدهيانسان كه در اوستاِيينويمِيرويح

ميچن" دئنا"يدر باره)فرَوهر، اورون  وجـدانيدر اوستا معنا den:ي، پهلودئنا«:سدينوين

را دارديافت روحانيو در نيا. انسان و انجامين را آغاز ر.ستينيرو ا در تـنو اهورا مـزدا آن

م نيانسان را از خويو زشتييكوي نهد تا او نيِ كردار و و بـديرا بستايكيش آگاه سازد رايد

اياگر انسان. نكوهش كند ني بر بدابدي دستي درونيروين بردي، هرگز به پـس. دست نخواهد

 ِ د انساناز در گذشت دگري، در جهان و درخشان بر روان مرديزين او چون دختري، گارزيپرهبا

زنو او را رهنما خواهد بود ظاهر خواهد شد  ِ بدكردار چون ويپتي؛ بر مرد اره، درخواهـد آمـد

و كر را بر و.)1376:75،بهار(» خواهد نموديدار بد او و فرجـامي، در بررس ـدن گـرنيـ گئـو
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دوجدان[)daênâ(را دئنا"ا نفسيودخ"، كهنيي اوستاي فرديشناس . كنـديمـيمعرف]ني،

و«:سدينويميو ِ دئناستيژگيآنچه پذ تصور اي، ِ ايرش يت روحـانين شخصين امر است كه

ِ فرديكه در آسمان مانده فقط همراه با روح انسان تمام ِ من مـيرا تـشكيِ آدمـيت . دهـديل

نيزيچ ديينويميكي: انسان وجود دارديمهي همچون دو وليويدنيگريو تيـ هـر دو ماهي،

و روانيعني،د دارنيمعنو با، حال دئنا وابسته به روان است دئنا ، گر ارتباط دارنـديكدي؛ هر دو

هايز دني، شخص روانيرا كردار كيويت جايت دئنا تأثيفي، در دئنا مطابق. گذارديمير كامل بر

شديبايزينيزميبا كردار ها  ييو از سـو. سرنوشت دئنا وابسته به آن ها سـت.ا زشت خواهد

سيد ِ گر ك رنوشت ِ دئنا بستگيفيروان به هر دارديت ِ، چون ِ روان  طور كه دئنا باشد، سرنوشـت

مانسان نرگ، پس از .)158: 1381دن گرن،يو(»ز به آن شكل خواهد بودي،

ا ِيبا و عادتيداورن گزارش از دئنا، مفهوم كس=(و جزا ِ آنچه حال ِآني مقتضيعودت

د) است به او بينيرا كه در متون باان شدهي اسلام پ كهـن دانـستيد باوري، بيـ، ازيتـيشتر در

دييسنا ديدي، بايم كه را و، همان گونه كه عروسد با حكم شرع، حرمت نهادين را بـه زر ِ بكر

ميز ن در اوستا.دني آرايور سپييبايزيزهي، دئنا دوشزي، ِ سومي است كه در ازيده دم ن روز پس

ن ِ ِ روان ميمرگ به سراغ ها روديكان ف آن چـه بـري، در توصـ را از هادخت نـسكيي؛ بخش

ن سپيروان نسيدهيكمردان در مي خوش ِ سوم پس از مرگ م گذرديم در وزش«:مي كنـي، مرور

پيو"نيد"ن باديا ِ دوشي به ايكر نمايزه مي بر او ايدوش: شوديان دي، سـپ با، درخشانيزيزه

ن و بريبازو هاز مند رو مند، خوش چهره، ن بر آمدهي، با پستان تني، و نژاده كه پـانزده كو ، آزاده

م پينمايساله و ِ همهيد تريزيكرش همچند ز دگانين آفريبا ستي، ِ اَشوَن مرد. با ،آن گاه روان

ويرو و از تريا! جوانيزهي دوشيايستيك: بپرسدي بدو كُندَ ايدوشني خوش اندام كهيزه

د اميمن آ ده نيا: بدو پاسخ دهديو"نيد"ن گاه؟ پس ِ اندي جوانمرد نيك ِ ِيـش ك گفتـار

نين و ديك كردار ام"نيد"من!نيك .)1384:511،دوستخواه(» ...ِ تو

ديد"داستان مـي، چنـن نسك، در فرگرد سوميايرا در ادامه"نيو از«:مي خـوانين پـس

ِيسپر سپ شدن ِشب چن، روان مرد ده دمانيشوم در ميدروند را مينماين ويـد كـه در ان بـرف
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هاي و بو و ناخوشيخبندان است چن. ابدييرا درمي گند مياو را ني گند آگـيد كه بادينماين

هاياز سر زم سوي اَپاخترين م. وزديميوي به ا: پرسدياز خود ن باد كه بد بـوياز كجاست

ب را هرگز به خوينيتر ازآن اميش درنيِ آ افته ا؟ مـ"نيد"ن بادينگاه در وزش را نـديبيِ خود

پ  ِيكه به خمني، چرك اره، زشتيپتيزنكر زانوي، تري، همچون پل ده و گنديد ازين خرَفستران ده تر

رويدگان گَندي آفريهمه م. آورديميده بدو  تـو كـه هرگـزيستيك: پرسديروان دروند از او

اميزشت تر از تو ند و ده انديا:ديگويمي؟ زن در پاسخ ِيشهي زشت زشـت زشـت گفتـار

ام!كردار و بدكردار. من كردار زشت تو چنياز آز وي توست كه من و بـزه كـار و تباه ن زشت

و پوس و گنديرنجور اميده و درهم شكسته و درمانده پتيا.)514:همان(»ده دئِارهين )daêvâ(وا،

هرش از اسلاميپرانياگ، در فرهناست]ويد[ بد، مي نام" دئو" موجود شرور . شده استيده

بييسنا ايهمهي، به خوب شگفتيتي در را كه در بي آنچه چنيان داشتين جستار :ن فشردهيم

ز ديمرد و رعناي در راه يگردد سعتر، از ننگ هِــر نامـردي سعتر مسازيين با رنگ

) 649: 1363،ييسنا(

م"ي سعتر" را به زيعنِ نخست ميپريبايِ ويريگيچهره را به همـان"ي سعتر"م  دوم

ر اد دهخدا، خاطر نشان كرده استي كه زندهيمفهوم ) saturos( سـاتوروسيونـانييشهي، از

هايو سات[،ر برابر دانسته شدهي ساتيكه با واژه ِيريدر اساطر بـز خشنيغراونان مظهر د،يـقي،

چن)] ذيل سعتري: 1373،دادهخ(و شرور بودندي، شهو كاهل پيرين تـصويبا بيـ،  ـام ا ي نيـت

زيم بييباي شود كه و را با غفلت .مي بدل نكنيو تباهي، به زشتيهودگي ها

جهينت
شده ديي سنا، از نظرگاهِ مان طور كه گزارش  حـق كـردني، بندگو اخلاصين به راستي،

اي دين؛ اين روايتِ عاشقانه است ا؛ استيرانيورزي نزد عارفان باينـداريد،ن راهيدر د بـايـ،

زيپاسداشت راست و و سود تهي، از خود پيين از خود رهايا:شديان خود ازي، به راسته شـدن

و مستانهيآلودگ به ها ميدآراسته شدن مـي كه چنـينيد؛ انجامدين ، شـودين در وجـود زاده
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مو ترس را كهيا:دي زداي دلهره ديي ستاييبايزيريدلن گونه است را دردين ورزان راسـتيـ، ن

مي جرگهانِيآشنا : كندي پاكان

اويينش سنايب عشق، نقشبند و صفاينهيزم است، زيروراصدق وميييبايشگاه بـر دانـد

جارانيدن اساسيا دييبايز گاهِيدر مراويو ِ زشت در م،يحل ،او از نظـر گـاه. دهـدينشان

و گرام ان وهختي برانگيز از زشتيو پرهييبايز داشتِيسان به بزرگداشت ِيا شده يآدمـن خـود

ز مييباياست كه ديرا و مي پرورد را صورت حقين خود و زي بخشد  كه بـهييبايقت را با آن

ميمستويراست ايمـيرويو آنگاه كه به زشـتدي ستايو عشق پرورده شده ن خـوديـ آورد

عرياوست كه با حق ناسپاس د، بهيوس را ديدن ميو .كندين بدل

ديبار دي تقابل و و باطليخيو جدال تاروين خيستيادآور كهن الگوي، حق دريز و شر ر

اينهيشيپ و تمدن ايراني فرهنگ قديدي است كه به گونه تريگر در هايم نين سروده زيـ اوسـتا

ميد . شوديده

دي قلندري مستانهو در اشعارِي به زبانينيدي، كه در آثارِ انتقادهان هشداريا گـري وار بـه

و حتّ  ايي سناحي در مدايزبان بگريدي به گونه زان شدهي، بري ناموس پرستويي ستاييباي، از  او

درزديخيم ِ؛ انگيين سنايدد اي كه ااشي سلوك فـردي است برايزه ،ي اجتمـاعي، در جلـوه

ِينما ميغش زي شود تا زشتيرت نگييباي، ِي نام و ناموس دجمرد مانيال ري، و بازيه يچهيشخند

ديد« تا نشودو صفتانيد جا»نيو د«يرا به ا. بنشانند»نيعروس عـروسيه وقتـنكيو خلاصه

آيد دين در دل در و اهريد ديو ميمن از . روديگر سو به در
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